
نگاه آخر

رضــا قطبی، رئیس رادیو و تلویزیون ملی ایران، دیروز شــش شــهریورماه 1403 
در پاریس درگذشــت. از نوادگان شــیخ قطب الدین شــریف لاهیجی، از علما و 
ریاضیدانان سده یازدهم هجری بود و خود نیز در جوانی در دانشگاه پلی تکنیک 
پاریس ریاضیات خواند. در این دوران عضو حزب پان ایرانیست نیز شد؛ دورانی که 
با ازدواج دخترعمه اش، فرح دیبا که او نیز همراه رضا به پاریس عزیمت کرده بود تا 
معماری بخواند، به پایان رسید. فرح او را »برادر نداشته خود« می دانست. هم سن 
بودند و از کودکی نیز با یکدیگر و در یک خانه بزرگ شده بودند. چنین بود که در 
آغــاز دهــه 1340، به دربار و دولت راه یافت و مدتی بعد در ســال 1346 در مقام 
رئیس رادیو و تلویزیون ملی ایران به یکی از مهمترین سیاست گذاران فرهنگی ایران 

بدل شد.

آغاز عصری تازه  �
سال های 1345 و 1346 را می توان آغاز عصری تازه در فرهنگ ایران دانست. در 
این سال ها بود که نخستین جشن هنر شیراز برگزار شد، تالار رودکی به بهره برداری 
رســید، نخستین جشــنواره بین المللی فیلم های کودکان در تهران افتتاح شد، 
کلنگ احداث تئاتر شهر  بر زمین خورد، طرح تاسیس موزه هنرهای معاصر کلید 
زده شــد، شورای عالی فرهنگ و هنر راه اندازی شد و تلویزیون ملی ایران نیز کار 
خود را آغاز کرد. همگی این فعالیت ها ذیل تلاشی سازماندهی شده در حکومت 
پهلوی برای ارتقای وضعیت فرهنگ و مهندسی دولتی این حوزه تعریف می شد. در 
چنین روندی دولت خود را مکلف می دانست به مقابله با ناهنجاری های موجود در 
حوزه فرهنگ بپردازد و از طریق پیگیری »سیاستی ارشادی« و به وسیله رسانه ها، 
مردم را به طور غیرمســتقیم و از راه بالا بردن سطح فکری آنان، در جهت اهداف 
ملی رهبری کند.  چنین امری البته در ایران معاصر امری نوپدید نبود و لااقل فکر 
»تربیت ملت« از همان دوران انقلاب مشــروطه نزد بخشی از روشنفکران ایرانی 
طرفدارانی داشــت. نخستین بار اما در دهه 1310 شمسی بود که این طرز تلقی 
روشنفکرانه در قالب نهادهایی دولتی چون »سازمان پرورش افکار« اجرایی شد. 
بعدتر اما پیگیری این روند به واسطه عواملی متعدد، به تاخیر افتاد تا اینکه در میانه 
دهه 1340 با تثبیت اوضاع اقتصادی و سیاســی کشور، باز لزوم اجرای این فکر 
از پــرده برون افتاد. چنین بود که وقتی تلویزیون ملی ایران افتتاح شــد، یکی از 
اهداف عمده آن مقابله با ابتذالی معرفی  شد که به زعم قطبی و سایر روشنفکران 
و برنامه سازان حامی او چون فرخ غفاری، ایرج گرگین و... در برنامه های تلویزیون 
خصوصی »ثابت پاســال« وجود داشــت.  رضا قطبی خود دراین زمینه صراحت 
کلام داشــت: »ذوق عمومی هنوز به ابتذال کشــیده نشده است... ما در تنظیم 
برنامه ها خواهیم کوشید آنچه را که خوب است به مردم عرضه کنیم. معیارهایی در 
اختیارشان قرار دهیم تا فرق یک کار هنری را از یک کار بازاری و مبتذل ببینند و آن 
وقت با همین معیارها از ما بخواهند که باز هم سطح برنامه ها را بالا ببریم.« قطبی 
می گفت: »ما به خاطر احترام به یک دســته از مردم حاضر نیستیم  که سطح کار 
خود را پایین بیاوریم. اگر تعداد کم یا بیشتر مردم می خواهند فیلم های نامناسب 
و بازاری ببینند، می توانند به سینما بروند و فیلم دلخواه خود را تماشا کنند.« بر 
همین اساس بود که در تلویزیون ملی ایران به جای نمایش فیلمفارسی های مورد 
انتقاد روشنفکران، فیلم هایی چون »خانه سیاه است« فروغ فرخزاد و »شب قوزی« 
فرخ غفاری به نمایش درمی آمد و به مرور بخشــی مهم از برنامه های تلویزیون به 
نمایش اجراهای برگزارشده در جشن هنر شیراز و تالار رودکی اختصاص پیدا کرد. 

تبدیل شدن به بزرگترین نهاد فرهنگی �
آنچه چنین طرح بلندپروازانه ای را در دهه پایانی حکومت پهلوی تسهیل ساخت، 
افزایش رشــد اقتصــادی و نیز درآمدهای نفتی کشــور بود. در طول چند ســال 
ناگهان تلویزیون ملی ایران به اصلی ترین بازیگر دولتی حوزه فرهنگ بدل شــد و 
این امر شکایت نهادهایی چون وزارت فرهنگ و هنر را در پی داشت که معترض 
»دوباره کاری« در این حوزه و در عمل خلع ید از این وزارتخانه  بودند. »برنامه های 
جنبی« ســازمان رادیو و تلویزیون ایران شــامل جشــنواره ها و جشن هایی چون 

جشن هنر شیراز، جشن توس، جشنواره فیلمسازان جوان منطقه آسیا، جشنواره 
سینمای آزاد، تشکیل ارکستر مجلسی، تاسیس کارگاه حفظ و اشاعه موسیقی 
ایرانی، تاسیس کارگاه موسیقی کودک و نوجوان، تاسیس کارگاه نمایش و مؤسسه 
»تلفیلم« بود. این مؤسسه برخی از فیلم های مهم ایرانی را که بعید بود در اقتصاد 
سینمای متکی بر فیلمفارسی، امکانی برای ساخت آنها فراهم شود، تهیه کرد: 
»طبیعت بیجان«، »شازده احتجاب«، »چشــمه«، »آرامش در حضور دیگران«، 
»بی تا«، »زنبورک« و... جز این، در تلویزیون پژوهشــگاه هایی در زمینه »پژوهش 
ایران زمین«، »فرهنگ مردم« و »علوم ارتباطی و توســعه ایران« نیز تشکیل شده 
بودند که کسانی چون بهرام فره وشی، ابوالقاسم انجوی شیرازی و مجید تهرانیان 

در آن حضور داشتند.

سردسته چپ های شیک �
اینها اما تمام کسانی نبودند که به همکاری با تلویزیون ملی ایران می پرداختند. 
حمایــت فــرح از قطبی، بــه او قدرتی ویژه بخشــیده بود؛ چنان کــه او محمود 
جعفریان، چپگرای سابق و نادم را به معاونت خود رساند و از این طریق بسیاری از 
مارکسیست های سابق که مشهورترین آنها پرویز نیکخواه بود، به تلویزیون پیوستند. 
همین امر ازقضا مایه نگرانی هایی نزد مسئولان ساواک شد. قطبی اما در برابر این 
گزارش ها چنین اســتدلال کرد که به کار گرفتن مخالفان چــپ از رها کردن آنها 
در میان جولانگاه های متعدد مخالفان، عاقلانه تر است. آنگونه که شواهد نشان 
می دهــد و غلامرضا افخمی که او نیز دیروز درگذشــت، در کتاب »زندگی و زمانه 
شاه« نوشته است، شاه استدلال قطبی را پذیرفت و مقامات ساواک را که برای او 
پرونده سازی کرده بودند، مجازات کرد. بدین ترتیب توصیف داریوش همایون که از 
همان سال 1346 از منتقدان محافظه کار نوگرایی های چپ روانه هنری در ایران  
بود و از تبدیل شدن کشور به »سرزمین جشنواره ها!« شکایت داشت، شاید خالی 
از اغراق باشد وقتی قطبی را »سردسته چپ های شیک« می نامید؛ چپ هایی که 
این بار علایق ضدامپریالیستی خود را در وجود شاه به عنوان رهبری ضدامپریالیسم 
شرق و غرب بازمی جستند و از او در رسانه ها به عنوان »افراطی ترین رهبر چپ گرای 
جهان سوم« تجلیل می کردند؛ امری که البته با گفتمان »سلطنت انقلابی« پهلوی 
نیز همخوانی داشت.  همین گروه بعدتر نیز نقشی اساسی در نظریه پردازی ایجاد 
وضعیت تک حزبی و تاسیس حزب رستاخیز داشتند. از نظر بسیاری از تحلیل گران 
این بزرگترین خطای منتج به ســقوط شاه بود. او البته خود سالی بعد از انقلاب، 
در کتاب »پاســخ به تاریخ« همچنان ترجیح می داد که سقوطش را به مانورهای 

ضدامپریالیستی خود که مخالفت هر دو ابرقدرت را برانگیخته بود، نسبت بدهد.

نویسنده سخنرانی »صدای انقلاب ملت« �
انقلاب 57 که به پیروزی رسید، قطبی در ایران بود. چند ماه بعد اما از کشور 
مخفیانه خارج شــد. در این دوران شاه و فرح از کشوری به کشوری دیگر پناه 
می بردند. فرح همچنان با قطبی در ارتباط بود، اما طبق برخی روایت ها، شاه 
هیچ علاقه ای به دیدن قطبی نداشت. آنگونه که احسان نراقی در کتاب »در 
خشــت خام« می گوید، یک دهه پیش از انقلاب، شــاه پخش مراسم تشییع 
جنازه غلامرضا تختی، پهلوان نامور در تلویزیون را »دهن کجی« قطبی  به خود 
دانسته بود. این دلخوری ها اما در مقایسه با آن خطای بزرگی که شاه، قطبی 
را در آن سهیم می دانست، هیچ بود. قطبی در تمام این سال ها، خود را فردی 
ناسیونالیست معرفی می کرد. مخالفانش او را اما بیشتر چپ گرا می دانستند. 
برای نمونه به پخش دفاعیات دادگاه خســرو گلســرخی در تلویزیون استناد 
می کردند. با همه این مجادله ها و رقابت هــا،  به مرور هم قدرت قطبی افزون 
شــده بود، هم گاه از بیان نقدهایش به وضعیت اداره کشور، لااقل در محافل 
 ـبرای نمونه درباره مســئله »ممیزی کتاب« ـ  خصوصی یا برخی کنفرانس ها  
ابایی به خود راه نمی داد. بااین حال همه اینها در نظر شاه، در مقایسه با آخرین 
طرحی که قطبی در آن مشــارکت داشــت، قابل اغماض به نظر می رسیدند: 
تنظیم متن سخنرانی مشــهور آبان ماه 57 شاه موسوم به سخنرانی »صدای 
انقــلاب ملت« با همکاری دیگر فرد معتمد فرح پهلوی، سیدحســین نصر؛ 
فیلسوف ســنت گرای ایرانی و البته رئیس دفتر مخصوص ملکه. شاه در این 
سخنرانی که گویا به طور عجولانه ای در فرآیند ایراد و ضبط  آن قرار گرفته بود، 
عقب نشینی همه جانبه ای از خود در برابر مخالفان به نمایش گذاشت و بعدتر 
برخی پخش این سخنان در تلویزیون را ضربه  آخر به نظام پهلوی قلمداد کردند. 

خود شاه نیز گویا در زمره همین افراد بود.

رضا قطبی یکی از تاثیرگذارترین مدیران فرهنگی رژیم پهلوی در فرانسه درگذشت

معمار فرهنگ دولتی
خبرنگار گروه فرهنگ

فرزاد نعمتی
کتابخانه

زندگی و آثار مارسل پروست
کتاب »پروســت چگونه می تواند زندگی شما را 
دگرگون کند«، نوشته  آلن دوباتن از نمونه های 
مشهور ژانر »ناداستان« اســت. دوباتن در این 
کتاب علاوه بر معرفی مارســل پروســت، یکی 
از بــزرگان ادبیات جهان و نویســنده  رمان »در 
جســت و جوی زمان از دســت رفتــه«، تلاش 
می کند با بررسی زندگی و آثار این شخصیت به 
خوانندگان نشــان دهد که می توان از او خیلی 
چیزها آموخت. کتاب در 9 فصل منتشــر شده 
است: »امروز چگونه زندگی را دوست بداریم؟«، 
»چگونه برای خودمان بخوانیم؟«، »چگونه وقت 
بگذرانیم؟«، »چگونه با موفقیت رنج ببریم؟«، 
»چگونــه احساســات خــود را بیــان کنیم؟«، 
»چگونه دوســت خوبــی باشــیم؟«، »چگونه 
چشمان خود را باز کنیم؟«، »چگونه به هنگام عاشقی شاد باشیم؟« و »چگونه 
کتاب ها را زمین بگذاریم؟«. او پس از بررسی آثار پروست به نقل از او می نویسد: 
»به عقیده  من، اگر قرار باشد آن گونه که شما پیش بینی کرده اید بمیریم، زندگی 
به ناگهان در نظرمان فوق العاده عالی جلوه خواهد کرد.« کتاب »پروست چگونه 
می تواند زندگی شما را دگرگون کند«، نوشته   آلن دوباتن، با ترجمه  گلی امامی، در 
212 صفحه و با قیمت 210 هزارتومان توسط انتشارات نیلوفر منتشر شده است.

پروست چگونه 
می تواند زندگی شما را 

دگرگون کند
نویسنده:  آلن دو باتن

مترجم:  گلی امامی
انتشارات: نیلوفر

تاریخ

قتل امپراتور اینکا
میــلادی،   1533 اوت   29
از  پیــزارو کــه  فرانسیســکو 
سوی دولت اسپانیا ماموریت 
آمریــکای  اراضــی  تصــرف 
جنوبــی را داشــت پــس از 
آتاهوالپا،  کــردن  دســتگیر 
گرفتن  و  اینکاهــا  امپراتــور 

خزانه طــلای او که اســپانیا را ثروتمند کرد، برخــلاف وعده ای که 
داده بود آتاهوالپا را به قتل رســاند. پیزارو با 150 سرباز ازجمله 62 
ســوار و دو توپ، عازم شهر کوســکو )پایتخت امپراتوری اینکا )شده 
بود. پیزارو پس از رســیدن به کوســکو بر فراز تپه ای مســتقر شد، از 
امپراتــور خواســت که با هم مذاکره کنند و پیــام داد که این مذاکره 
درباره تشویق قوم اینکا به مسیحی شدن است و قصد تصرف جایی 
را نــدارد. امپراتور فریب خورد و با هفت هزار نفر از ســربازان خود و 
سران کشورش به دیدار پیزارو رفت. هنگامی که این عده به تیررس 
توپ ها رســیدند، زیر آتش قرار گرفتند. بیشتر این عده کشته شدند 
و امپراتور اسیر شــد. پیزارو قول داد که اگر آتاهوالپا مخزن طلایش 
را به او نشان دهد، آزاد خواهد شد اما پس از تصاحب طلاها دستور 

داد که امپراتور را گردن بزنند. 

 چهره

حافظ و نگهدارنده ردیف

 هفتم شهریورماه سال 1344، تاریخ هنر، 
موسیقیدانی را از دست داد که زحمت های 
بســیاری برای حفــظ و نگهــداری ردیف 
موســیقی ایرانی انجام داده بود. موســی 
معروفی، موسیقیدان و نوازنده  تار و مدرس 
و گردآورنده  ردیف موســیقی سنتی ایرانی 
در سال 126۸ در تهران به دنیا آمد. موسی 
معروفــی پدر هنرمند بــزرگ ایرانی، جواد 

معروفی، در خانواده  ای به دنیا آمد که به موسیقی علاقه مند بودند. او فرزند 
محمد اســماعیل خان امین الملک و برادرزاده  میرزاعلی اصغرخان اتابک، 
صدراعظم ناصرالدین شــاه و مظفرالدین شاه بود. موســی  معروفی ردیف 
دستگاه های موسیقی سنتی را به صورت کتابی درآورد که در سال 1340 
توســط وزارت فرهنگ و هنر و تحت نام »ردیف هفت دســتگاه موســیقی 
ایرانی« منتشــر شد. او پیش از این هم با همکاری لطف الله مفخم پایان و 
محمدبهارلو و با انگیزه  شــخصی به گردآوری و ثبت و ضبط آثار گذشتگان 
و ازجمله ردیف پرداخته بود. معروفی توانست محفوظات خود و نیز آن چه 
را از دیگران اخذ کرده بود در کتابی گردآوری و نت نویسی و درنهایت با تار 

سلیمان روح افزا منتشر کند.

سه رکن مسئول
آنچه فردریکسون انجام داد و ما نه

رویکــرد  برجســته ی  اســتاد  فردریکســون،  جــان 
روان پویشــی کوتاه مــدت )istdp(، چند وقتی اســت 
در صفحــه ی اینســتاگرام خــود به تبری جســتن از 
روانشناســی ایرانی پرداخته است. مدتی پیش، دکتر 
فردریکسون در اینستاگرام خود ویدئویی منتشر کرد 
و ادعا داشــت که شــخص مذکور، فرقــه ای تحت نام 
او راه اندازی کرده اســت. با فاصله ای دو، ســه  روزه آن 
شخص در اینستاگرام خود اعلام کرد که این ها اتهام 
است و از طریق قوه قضائیه پیگیر اشخاصی می شود 
که از او نزد فردریکسون بدگویی کرده اند. طرفدارانش، 
در کامنت ها از فردریکسون بدگویی و مخالفان را تهدید 
کردند. فردریکسون مجدداً ویدئوی یکی از کلاس های 
او را منتشــر کرد و ادعای خود را با نوشته هایی فارسی 
و فقط برای جامعه ایران شــرح داد. در این ویدئو ما با 
توهیــن، تحقیــر، ابهــام و... در کلاس مواجهیم. نام 
فردریکســون در این ماجرا پررنگ بود و در ابتدا به نظر 
می رســید که او پس از آگاه  شــدن، تلاش کرده تا نام 
خــود را از این ماجــرا پاک کند. امــا من فکر می کنم 
مسئولانه رفتار کردن فردریکسون بیش از حدی بود که 
فقط اعتبار و شهرت خود را نجات دهد و می توان نکات 
بســیار زیادی از نحوه ی واکنش و تلاش پیگیرانه ی او 
برای آگاه ســازی آموخت. تا جایی که می دانم، هنوز 
هم سازمان نظام روانشناسی درباره ی این ماجرا حرفی 
نزده. اینکه فیلم  ها و اطلاعات کلاس ها به شــخصی 
خارج از ایران ارســال شده اســت، نشان از بی پناهی 
مردم دارد. در ایران سازوکاری نداریم که مردم بتوانند 
تجربه های شخصی خود را در ارتباط با نحوه ی عملکرد 
روانشناسان اطلاع دهند و از آنها مدد طلبند. اگر هم 
این سازوکار وجود دارد، اطلاع رسانی ها بسیار ضعیف 
است و درنتیجه مردم راه چاره ای نمی بینند. به علاوه، 
رسیدگی ها فرمالیته است. به طور مثال اگرچه سازمان 
نظام روانشناســی طی حرکتی نادر، شروع به معرفی 
روانشناسان زرد کرد، همچنان روانشناسان زرد به کار 
خود مشــغولند و مردم درباره ی ایــن موضوع که چرا 
برخی از آنها را با عنوان زرد معرفی کرده اند، اطلاعی 
ندارند. البته معرفی روانشناسان زرد کاری شایسته بود، 
اما می شــود پخته تر عمل کرد. یا در ادامه ی فهرست 
بلندبالایی که منتشــر شــد، باتوجه به بازخوردهای 
مــردم و مقاومت های آنها در پذیرش نام برخی، دلایل 
را شخص به شــخص عنوان کــرد؛ به ماننــد کاری که 
فردریکســون انجام داد. به اعتقاد من، سازمان نظام 
روانشناســی، نوعی گسســت از مردم و روانشناسان 
دارد. فارغ از مســئولیت ســازمان نظام روانشناسی، 
من روانشناســان را نیــز مقصر می دانــم. به موضوع 
روانشناسان زرد به صورتی غیرمنسجم، غیرمستمر و با 
تاثیرگذاری اندک پرداخته شده است. به نظرم بخشی 
از این مســئله که مــردم هنوز نمی داننــد چه چیزی 
روانشناســی  است و چه چیزی نیست و چه چیزهایی 
به ســلامت روان آنها آسیب می زند و چطور می توانند 
از خود محافظت کنند، حاصل اشــتباه روانشناسان 
است. به عنوان روانشناســی که در این جامعه زندگی 
می کنم، می دانم توقع مردم از روانشناسان این است 
که پیشــگو و دانای کل باشند، مشکلات آنها را گردن 
بقیــه بیندازند، فقط آنها را تاییــد کنند و توصیه های 
کوتاه و یک جمله ای برای شــان داشــته باشند. من با 
ســطح آگاهی عامه ی مــردم درباره ی روانشناســی و 
روان درمانگری آشــنا هستم، اما این را نیز می دانم که 
تلاش روانشناســان برای افزایش آگاهی مردم، اندک 
اســت. اغلب روانشناســان خود را به آنچه مردم توقع 
دارند، نزدیک می کنند و این، چرخه ی ناآگاهی و عدم 
مسئولیت پذیری را تداوم می بخشــد. دلیل سوم این 
رخداد، به فرهنگ برمی گــردد. در جامعه ی ما گویی 
ســلامت روان، در درجه های نه چندان مهم قرار دارد. 
اغلب مردم روان خود را دســت هر فردی می دهند که 
فقط حس خوبی به او پیدا کنند ، بدون بررسی؛ حتی 
اگر آسیب زا باشد. حال آن که سازمان نظام روانشناسی 
و روانشناسان درباره ی روانشناسان زرد هشدار داده اند. 
بعد از این هشدارها، لازم است سنجیده تر انتخاب کرد. 
اما نوعی بی مســئولیتی درباره ی سلامت روان وجود 
دارد. اغلب مردم فکر می کنند احتیاجی به شناخت 
راهکارهای مراقبت از خود ندارند. این مسئله، احتیاج 
به بررسی بیشتر دارد و احتمالًا اگر جامعه شناسان به آن 
بپردازند، بتوانیم به ریشه های آن دست یابیم. ما همگی 
درباره ی ســلامت روان مســئولیم و من عدم پذیرش 
مســئولیت را دلیل این فاجعه می دانم. اگر ســازمان 
نظام روانشناسی ســازوکار بهتری داشت و گسستی 
بین این سازمان با روانشناسان و مردم وجود نداشت، 
اگر روانشناسان مسئولانه تر درخصوص آگاهی بخشی 
تلاش می کردند و منسجم، مداوم و تاثیرگذار آموزش 
می دادند و اگر مردم مســئولیت خود را برای سلامت 

روان خود می پذیرفتند، این فاجعه رخ نمی داد.

روانشناس
شکیبا مرشدی زاد

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

24 ساعت
24 HOURS 

16
www.hammihanonline.ir

hammihanmedia@gmail.com
@Hammihanonline

 صاحب امتیاز و مدیر مسئول : غلامحسین کرباسچی
     مشاوران: عباس عبدی  و احمد زید آبادی

 سردبیر: محمد جواد روح         معاون سردبیر: مهرداد خدیر    شبنـم رحمتـی )معـاون آنلایـن(
   دبیران گروه ها: فرزانه طهرانی )اقتصاد(            آرمین منتظری )دیپلماسی و بین الملل(   

  علی ورامینی )رسانه و فرهنگ(  سمیـه متقـی ) سیـاسـت(    الناز محمدی)جامعه(   آرش خـاموشـی )عکـس(
  مدیر اداری و آگهـی هـا: شـاهـرخ حیـدری

 مدیـر هنـری: مهـدی قربـانی تبـار
 هــادی حیـدری )طـرح و کـاریکـاتـور( حروفچینی و ویراستاری: شهرام هادی

 تلفن روابـط عمـومـی: 88749300   تحریـریـه:    88730291     آگهی هـا: 88735207    نشانی: خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه دوازدهم، پلاک 18 
 لیتوگرافی و چاپ: هم میهن  تلفن چاپخانه: 02146821114   توزیع: نشر گسترامروز نوین     تلفن: 021-91304142

ن
یرا

ر ا
ص

عا
خ م

اری
ت ت

عا
طال

ه م
س

س
مو

س: 
عک

 


